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 باقری عبّاسبررسی اشارات حماسی و اساطیری در شعر 
1ثمر میری  

2یعبّاسعبداللّه واثق  

 چکیده

ای است که در گذرر ماذان ییررذ     های اسطورههای حماسی همان روایتپایه و اساس روایت      

 هاند و س انجام یوسّط شاع ی یوانمند به گونذ  شذ   در داذد   پری فته و در یاریخی ماانبند میسته

دید کذه دّتذت و   اسطوره یش یح نمادین ام نرامهای ژرف روانی در انابع باستانی به شمار ای. است

هذا  های فک ی، اسطورهاایهرغم اشت اک اساطر  در بندهد که علیها، نشان اییأاّل در این دیدگاه

هدف . نده هستای ام ف ایندهای روانی و به هم پرچرده و گ ه خورداا ی شخصی نرستند بلکه یوده

شناخت ه  چذه   ،باّ ی عبّاسب رسی اشارات حماسی و اساطر ی در ش   با عنوان  حاض   اقالام 

یحلرلذی   -یوصذریی  ةاشذ ار شذاع  ا اصذ  بذه شذرو     کارب د عناص  اساطر ی و حماسی در  برشت  

 اسذه و حم دهد که باّ ی در اش ار خود یوجّه ویذژه بذه اسذطوره   نترجه پژوهش نشان ای. باشد ای

او اقصود خود . ر ش   وی داردد و حماسه نشان داده است و یخرّل، پروندی ناگسستنی با اسطوره

به صورت کنایه، راز، نماد، یشبره، است اره، یلمذرح برذان نمذوده     اشارات حماسی و اساطر ی را ام

، ... و حماسذی چذون رسذتم، ما  و    های اساطر یاین عناص  برشت  در ّالب یلمرح به چه ه. است

و عناص  طبر ی  ی اانند اهورا، اوجودایدارو یی چون نوشها، باورها و دیرنجانورانی اانند سرم غ

ب ای میباسامی کلام خود  فاًشاع  ام این عناص  ص . ان کاس یافته است اثل گز و هااون اساطر ی

د در اشذ ارش  خود را که ا دم بذه دن گ فتذار هسذتن     استیاده نک ده بلکه دردها و اشکلات جاا 

 .ان کس نموده است
 

 .باقری عبّاساسطوره، حماسه، اشعار، : ها كلید واژه
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 مهمقدّ -1

هایشان ام  ها و دلاوریا داانی است که با پهلوانی  یقدسّ و دراانی بودن اسطوره برانگ  گرشت     

فته که شجاعت اساطر  س اشق و الگو ب ای اف ادی ّ ار گ . اندجا گراشتهای جاودانه بهخود چه ه

هذای  مده و جوانم دان رومگار خود را به این شخصذرتّ ها ایو ا دانگی ح ف اوّ  را در اران دن

کذه  علاوه ب  این. دانستندها را ام نسل رستم، سراوش و کرخس و ایک دند و دن اساطر ی یشبره ای

یذوان  نویسذندگان اذی   اسطوره در برن ا داان اقدسّ و احت م است یبلور دن را در ش   شاع ان و

اسذطوره  ». شود که یجلتی اسطوره در ش   وی احساس نشودکمت  شاع ی یافت ای. احساس نمود

(myth)کند و انشأ املی ه  دیرن، هذ  پنذدار و   ، یاریخ اقدّسی است که حکایت ام رام دف ینش ای

و ام دن پذس بذه   یک بار ب ای همرشه بذه وّذوپ پروسذته     ،ک داری است که در ماان دغام اساطر ی

        ( 205 :2511 ،شایگان)« .صورت نمونه درداده است

اسطوره یجسّم دراانی دینده است، ی نی یصوی ی عرنی اسذت  »ژان پل ساری  ا تقد است که        

هایی ام طبر ذت یذا   یسلتط او نرست و باید در مارنه  ام دگاهی انسان نسبت به دن چه ف لاً در حرط

هذای  م پروسذتن روایذت  ه ام به( 152 :2531 ،ساری ) «.اهار نشده است یحقتق یابدجاا ه که هنوم 

یکی ام انذواپ شذ   فارسذی،    . دیندهای حماسی پدید ایا بوط به اسطوره در شکل جدید، داستان

نب دهذا،   ،هذا هذا، رمم که شاع  مبان ش   را بذ ای نمذایش پهلذوانی    این علتت ش   حماسی است و

گذراری برشذت  شذ   بذ  روی     گزینذد یذارر   لوانان یک ّوم یا س مارن ب  اذی پر ومی و شکست په

داند که  ین نوپ ش   اییصو اشخت ی ین ی ین و الموسدستیرب حماسه را واّ ی. اخاطب است

اشذ ار حماسذی   ». ی برشذت  پرونذد دارد  های یاریخی و التبا حالات شخصی شاع  کمت  و با ایهوم

 نااه، انحص شاع  نمایش. کندگون نمایان ایدب را در صور گونه جوشانی است که  اانند چشم
ً
ا

سامد که انسان در دن، خود های پ  ا نایی ایلکه اوّ رتّکند، با نای انسان دراانی را اجسم نمی

حماسه را نوعی ام اش ار وصیی ابتنی ب   (1101: 3، دفت 25۳2دستیرب، )« .گراردرا به نمایش ای

( 5: 25۳0صیا،. )دانندهای ّوای یا نژادی ایها، افتخارات، بزرگیلوانی، ا دانگییوصرف اعما  په
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های ّوای و جم ی یاکرد دارد و اظاه  اختلف مندگی یک التت را در اعصار اختلف  که ب  ارمش

گذرارد و سذبب   باید یاددور شد که سراست و اجتماپ بذ  شذ   و ادبرّذات یذارر  اذی     . گر دایدر ب 

ایذن اقالذه کذه بذا هذدف      . ها و دردهای جاا   خود را در ش   ان کس کندشاع  رنج شود که ای

-باّ ی صورت پری فته، یذلاش اذی   عبّاسشناخت ه  چه برشت  اش ار شاع  ا اص  فارسی مبان، 

در شذ     و حماسذه  که بامیذاب اسذاطر   اوّ  این: های اساسی پاسخ داده شودگ دد یا بدین پ سش

در ش   بذاّ ی بذه چذه     و حماسی که عناص  اساطر یحدّی است و دیگ  اینباّ ی یا چه  عبّاس

 هایی نمود یافته است؟صورت

 پیشینه و اهمّیّت انجام تحقیق -1-1

باشذد کذه   ا اصذ  اذی   ةبذاّ ی ام جملذه شذاع ان بذزرا مبذان و ادب فارسذی در دور       عبّاس     

 رت گ فتذه ااّذا در مارنذه ب رسذی    های اختلف ب  روی درذار وی صذو  های ات دّدی ام جنبه ب رسی

ام . در اش ار وی یحقرقی به صورت استقل اشذاهده نگ دیذده اسذت    ی و حماسیاساطر  اشارات

-در پایان(. 25۳3)، ّه اانی :هایی که ب  روی درار ش  ی وی انجام شده، عباریند امجمله پژوهش

به ایذن نترجذه رسذرده کذه     « باّ ی عبّاسدر اش ار  های پایداری اایه بنب رسی »نااه خود با عنوان 

. اعتقذادی یوجّذه ویذژه نشذان داده اسذت     -های ادبرّات پایداری ام نوپ دینیاایهباّ ی به کارب د بن

بذاّ ی و چگذونگی نقذش و     عبّذاس در اشذ ار   ای و حماسیاسطورهاشارات ب رسی و شناساندن 

لذرا انجذام چنذرن    . خوردار استای ب در درار ش  ی وی ام اهمّرتّ ویژهو حماسه کارک د اسطوره 

ایذوب در بذاد، ام ایذن    : جاا ه دااری در این پژوهش عباریند ام. رسدپژوهشی ض وری به نظ  ای

بلندی ، ام صدای نیس ب ا، چردن کلمات روی بند رخت، اثل شاخه ی نج، یب رد در دفتاب و نذه  

 . پنج ه نه ای کاش

بذ داری  ای و یادداشذت دن ام روش کتابخانذه  یحلرلی اسذت کذه در   -روش یحقرق، یوصریی       

دوری شده سپس هشت اجموعذه ام  ابتدا درباره کلترّات پژوهش اطلاعات جمع. استیاده شده است

کذار رفتذه در دن را   ه بذ  و حماسی باّ ی را انتخاب نموده و عناص  اساطر ی عبّاسدفت های ش   
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پ داخته و در پایان نترجه اقاله ارائه گ دیده  یودر اش ار  هادناستخ اج ک ده و به یجزیه و یحلرل 

 .است

 

 شعر و شاعری وی ةباقری و شیو عبّاسفی معرّ -۲

در شه  مابل اتولد  2533نویس در سا  نااهس ا، انتقد ادبی و نمایشعبّاس باّ ی شاع ، ی انه      

همچنذرن  . افته استشده است و ش  هایش یاکنون به صورت پ اکنده در نش یات اختلیی انتشار ی

. نااه و نقد ش   و ادبرّات پ داخته و برش ام برست دفت  ش   س وده اسذت گاهی به نوشتن نمایش

باّ ی در روند یکاال ش   اجتماعی کشور نقش بسزایی داشته و برشت  اش ار وی اتذارت  ام اّلذرم،   »

وان سراسذی را اسذتم ار   او ام جمله اف ادی است که ش   جذ . شناسی استف هنگ، جی افرا و ا دم

. اشذاهده نمذود   ش ح شوک انیوان در اجموعه ش   او با نام های این رویک د را اینمونه. بخشرد

ام علذل  ... شکّ اسائل اجتماعی همچون فق ، اهاج ت، کمبود ااکانات بهداشتی و داومشذی و  بی

. و سپرد یوجّه داشذته اسذت  های نرمایی در ده  دوّم انقلاب به ّالب. اصلی این رویک د بوده است

اش ار باّ ی دارای اضاارن اجتماعی، اذرهبی،  . شودی  ایی  و ا دایااّا در ده  سوم مبانش ساده

ش   باّ ی گاهی یاددور لحن حماسی ف دوسی در شاهنااه گذاهی یذاددور   . عاارانه و انقلابی است

 (23-2۱: 25۳3اانی، ّه )«.سرستانی استش   نرما و اخوان و گاهی یاددور ش   ف خی

 

 پیوند اسطوره و شعر -3

شالوده و اساس ادبرّات ه  التتی، اساطر ی است که ام گرشتگان به اا رسرده است و این ااذ         

که گاه ب  مندگی و ییکت  جهانرذان  . های نخسترن استاقدسّ و ا نوی برانگ  حقایق ف هنگ انسان

ه  شاخ و ب گذی ام روایذات   ». اند  به دن ا تقد بودهگراشته و جزئی ام ف هنگی شده که بشار  ای

ای بذ  دن کشذرده و در   های یلخ و شر ین گرشتگان است که ل اب افسانهای حاصل یج بهاسطوره

اسذطوره  ( 11 :25۳2 ،سذر جانی س ردی)« .اندهای دینده باّی گراشتهدارالشیای حکمت ب ای نسل
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ها شده ااّا ام لحاظ علمی ّادر به پاسخگویی دنح ایالایی که ب ای بش  اط ؤپاسخی است ب ای س

یجلتذی اسذطوره دارای   ». انذد رسذرده بناب این ام ط یق اساطر  به پاسخ سذوالات خذود اذی   . اندنبوده

ی ین نمودار اسطوره در ادبرّات ذک  نذام اسذت و در عذرن حذا      باشد که نام های اختلیی ای جنبه

گر ی یصوی ی و برشت  ابتنی ب  یشبره و اسذت اره اسذت و   ، به هی ین شکل استیاده ام اسطوره رایج

هذای  های اسطوره در ش   دن نوعی است که اتکی ب  بامدف ینی و یلیرق انطبذا  ی ین استیادههن ی

 .(125 :252۱ ،اااای) «.اساطر ی است

 

 باقری عبّاسای و حماسی در شعر اشارات اسطوره -4

در شذ     هادن کار رفتنه دهند و بای و حماسه نگ و بوی اساطر باّ ی ر عبّاسبرشت  اش ار       

های نخسذترن احتذ ام خاصّذی ّائذل     او ب ای ف هنگ انسان. او به کلااش گر ایی خاصیّ داده است

هذای  ام اسذاای و نذام  . ها یوجّه ویژه ام خذود نشذان داده اسذت   بوده و به ار اث به جا اانده ام دن

یلمرح ص ف استیاده نک ده بلکه با یوجّه به عص ی که در دن به سذ  بذ ده   شاهنااه، ینها ب ای بران 

ای اجتمذاعی، سراسذی و یذا انسذانی در شذ  ش      اساای و اصطلاحات شاهنااه را با هدف و انگرزه

های نوظهور جاا ه در ش   شذاع   ای با پدیدهیلیرق اضاارن حماسی و اسطوره. بامیاب داده است

در افق نگاه شاع  بذه  ای های مندگی بش  اا وم نقش ی ررن کنندهجلوه. بامیاب وسر ی داشته است

هایی را که گ یبانگر  ا دم ها و دشواریشاع  بسراری ام سختی. ل ا بوط به دن داردمندگی و اسائ

جاا ه بوده ام نزدیک اشاهده و لمس ک ده است و ب ای پایان دادن به این وض رتّ و دسترابی بذه  

و  و یا حذدّ میذادی ام عناصذ  اسذاطر ی    . ست به دف ینش چنرن اش اری مده استحقو  انسانی د

های او در ّالذب  در س وده و حماسی این عناص  اساطر ی. در ش   خود به ه گ فته است حماسی

هذای  ، باورهذا و دیذرن  و حماسی های اساطر یصورت؛ شخصرتّه های ادبی بیلمرح و دیگ  درایه

بامیاب یافته که در ادااذه بذ ای    و حماسی ات و عناص  طبر ی اساطر یاساطر ی، جانوران، اوجو



      
 

 
  

    

 برري اشارات حماسي  و اساطيري در شعر عباس باقري           11
 

هذا  کار رفته در شذ   بذاّ ی بذه یجزیذه و یحلرذل دن     ه اساطر ی ب اشارات حماسی وروشن شدن 

 .شودپ داخته ای

 

 موجودات اساطیری -1-4

ام . انذد داده« خذدا »ناای است که مردشذتران بذه   « س ور دانا»ازدا به ا نی  اهوره»: اهورا -1-1-4

ه در اوسذتا ام او بذ  »( 20: 251۱هرنلذز،  ) «.ف یبدخورد و نه اینه ف یب ایاو ویژگی او خ د است 

« .کایذت دارد عنوان خداوند نرکذی نذااب ده شذده و ایذن اسذزله ام اصذل رنویذت و دو خذدایی ح        

. کنذد اره اذی   ذیل به نب د و یقابل نر وهذای خرذ  و شذ  اشذ    شاع  در ش ( 2۳0: 253۱داراستت ، )

اهذورای   ،در ش  ی دیگذ  ( 11: ب 25۳1، باّ ی)« .هدر زمهریر اجنّ/ یک جبهه از سپاه اهورا/ آتش»

. دانذد راستگ  را است اره ام ااام خمرنی و دیو سراه را است اره ام شذاه و حکواذت شاهنشذاهی اذی    

ب ی ااذام خمرنذی   شاع  در اینجا به نابودی حکوات استبدادی به دست نر وهای انقلابی یحتّ ره

بیا تیشی    / شاخ هزار دیو سییاه نییاز را  / تا با طلوع نور اهورای راستگر/ شودآسوده می». اشاره دارد

 (11:2511همان، ) «.اش از خشم بشکندچهار میخه

 

، نر وی ش  و در اوستا (stan)، در ف هنگ اسلاای شرطان (devil)اه یمن »: اهریمن -۲-1-4     

جزء او  به ا نی بد و خبرث و جزء دوم کذه  . شاال دو جزء است( angra minyava)انگ ه ارنروه 

( 221: 25۳3یذاحقی،  )« .باشذد اذی « خذ د خبرذث  »با ارنو و انش ا بوط است اجموعاً بذه ا نذی   

های ظالم و ستمگ  یا به عبارت دیگ  دشمنان داخلی اسذت کذه   اه یمن در ش   باّ ی نماد انسان

شاع  ش   ذیل را در خصوص ا داانی س وده کذه نسذبت بذه    . باشد یکارشان ظلم و ستم ک دن ا

گوینذد و  رود سذکوت اخترذار کذ ده و هذری نمذی     ها ایهایی که ام جانب ظالمان به دنیماای ظلم

ها را به سخ ه گ فته و این سکوت را با ط ن و کنایه بذه  شاع  سکوت دن. دهندواکنشی نشان نمی

/ كوبندخواهی، پای میبه باج/ بر كوهسارانش/ اهریمنان! / صبوری چه سرزمین». کنذد صبوری یاد ای
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شاع  در اش ار خود یوجّه اخذاطبرن را بذه اوج   ( 131-131: الف 25۱2باّ ی، ) .«گویدو هیچ نمی

دلرل نهایت نیذ ت و برذزاری    کند به همرناند جلب ایای به ا دم روا داشتهظلم و ستمی که عدّه

چنانکه در ش   ذیذل ایذن   . کندها را ب نوان اه یمن ا  تفی ایدهد و دنان ایخود را ام ظالمان نش

اف اد ظالم را به اه یمنی یشبره ک ده است که در ظاه  به مشتی بومینه و در بذاطن ّلبذی همچذون    

. گرارنذد هذا احتذ ام اذی   سنگ، سخت و یاریک دارند که ا دم به ناچار ام روی ی س و جب  به دن

-به ناگزیرش عزییز میی  / كه پروانگان/ ای به هیئت سنگ سیاهبوزینه/ «ن به فرادید آمداهریم»/ اینک»

 (.22۱: همان)« دارند

 

 و حماسی های اساطیریچهره -۲-4

باشد و همذواره  ای( Dahak)ای است که در مبان اوستایی دهاک اک واژهضحّ»: اکضحّ -1-۲-4

کذه  . اژی به ا نی اار و اژدهاسذت . ه استدهاک شدهم اه است و در پهلوی اژی( Azi)با صیت 

اک ضذحّ ( 51: 2521اهاج انی، )« .این ایهوم و این نام یا به اا وم در مبان فارسی باّی اانده است

سذراهی در شذاهنااه دارد در    ةاک که چهذ  باّ ی در ش   ذیل به ضحّ. راز سراهی و اه یمن است

که به ف اان اه یمن ایز جوانان رحی هم به اینکند و یلمیک ی کرب اضافی بسرار میبایی اشاره ای

خوان پر  اشاره شاع  با بران حکایت شاهنااه. گشتند، دارداک ایغرای ااران رویرده ب  دوش ضحّ

ااّذا در باورهذای    ،مننذد کذه لاف ایمذان را اذی   ها بذا ایذن  که خرلی ام انسان دارد به این اطلب اهمّ

کذه بذ خلاف   ن و یوکتذل بذه یذزدان پذاک ندارنذد کمذا ایذن       شان هری اعتقادی به ّذدرت ایمذا   ّلبی

همیان حکاییت   / حکاییت شیما   ». شان اشاهده نمذود یوان در اعما هایشان این یناّض را ای گیته

/ اش را و چوب دسیت عارییه  / ترسدخورشتِ ضحّاک میكه از مارهایِ بی/ ستخوان پیری شاهنامه

شذاع  در شذ  ی دیگذ  ام دو    ( 513: الذف  25۱2ی، بذاّ  ) «.كندهرگز به كتف سیاهی، نزدیک نمی

ی کرب اضافی یشبرهی استیاده نموده است؛ یشذبره کذاوه دهنگذ  بذه داد و یشذبره دام و یزویذ  بذه        

انذد ام  وی دو عنص  اتضاد؛ که یکی اه یمنی و دیگ ی دارای س شت پاک که عبذارت  .دهاک دژی
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های ابذارم  های داد است اره ام انسانش   کاوهدر این . در اقابل هم دورده استدهاک، کاوه و دژی

شاع  با یصذوی  کشذردن   . اندوم استهای ستمگ  و ر وتدهاک است اره ام انسانو بردارگ  و دژی

های خ داند را ی ین عواال پر ومی ظالمان و شکست انسانها و احتراجات ا دم یکی ام بزرانرام

هذای ابذارمی چذون    اعث به منجر  کشرده شدن انساناحتراجات ا دم دانسته و همرن احتراجات ب

های نان، این به راهش كاوه». اک گ دیده استاندومان ظالمی اانند ضحّکاوه و ّدرت گ فتن ر وت

 (32: 251۳همان، ) «.دام و تزویر« دهاک آژی»بیداد را / داد، زنجیر

  

اک نقش ا دم در ب انداختن ضحّاک، کاوه نماد ا دم است و در ب اندامی ضحّ»: كاوه-۲-۲-4     

 ،اهذاج انی ) «.اک خذ اب کننذد  که شه  را ب  س  ضحّاوّ  را دارند کاوه پرش و ا داان است یا این

انذد و هسذتی و   های اظلوای است کذه اذورد ظلذم و سذتم ّذ ار گ فتذه      او نماد انسان( ۱1: 2521

دهنگ  است اره ام ای انران  در ش   ذیل کاوه. وجودشان فدای حکوات حاکم ب  ماانشان شده است

دن را   بند چ ای است اره ام بر   ای انران است که به سخ ه گ فته شده که حتتی پارچذ ادّعی، پرش

ا  رفته و ؤدر این ش   اصالت ای انی بودن می  س. کنندبا کریرّتی ناا غوب ام کشور برگانه وارد ای

و کسی ب ای ای انی بودنش ارمش ّائل . نرستدیگ  ام عظمت، شکوه و اّتدار ا دان ای انی خب ی 

کشرده به سخ ه گ فته شذده و  هایی که اّتدار و شکوه ای انران ّدیم را به یصوی  ایداستان. نرست

شاع  در این ش   با کنایه و طنز خطاب به ا دم ای ان، ای انی بودنشان . منندها اَنگ افسانه ایبه دن

چه که در ماان حا  حکایت ام شذکوه   و دن. نه به سخ ه گ فته استرا بخاط  استیاده ام ابزار برگا

ی ین کالاها گ فتذه  ااور ام وارد ک دن ابتدایی  های برگانه در همکند؛ وابستگی به س مارنای ان ای

بند چرمی، پیش/ برای بانوان وطن/ ی آهنگركاوه! / ستغوغایی/ ادهادر راسته حدّ»ها ی ین دنیا اهم

 (150: الف 25۳1 ،باّ ی)« یکبار مصرف، ضدّ حساّسیّت، با ضمانتِ بیگانه: / ده استوارد كر
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ی ین ویژگی او، دانایی، خ داندی و می کذی اسذت   ب جسته ؛زال»: زرتشت و زال –4–۲–3       

گر د، به سبب گاه که نر وی ینش کاستی ایاش ام دن ب خوردار بوده حتتی دنکه در س اس  مندگی

های کشور بوده ی ین پشتوانهال اده یا عص  له اسب همرشه ام ارمندهدبر  و درایت خار هوش و ی

-نماد اندیشه، فضل و پارسایی است و به روایت نوشذته : زرتشت»( 533 :2521 ،حمردیان)« .است

او برذدادی را کذه بذه    . کارهای او ب د جهذانی دارد . های پهلوی، انسان کاال دیرن ازدیسنایی است

بذاّ ی در اشذ ار خذود دو     عبّذاس ( ۱5 :25۳2 ،داومگذار ) «.کنذد  ث رفته اسذت جبذ ان اذی   کروا

اان این دو شخصرتّ به این دلرذل اسذت   أکار ب ده و دوردن یوه شخصرتّ ما  و مریشت را با هم ب

شاع  در ش   خذود  . ها نماد فضل و خ د هستند و در این اا  اشت اکات بسراری با هم دارندکه دن

ییذاویی و  ام جمله در ش   ذیل بذه بذی  . داندهای خ داند و ف مانه ایما  را نماد انسانمریشت و 

گونذه کذه   ایذن . کندافتد اشاره اییوجّهی ا دم نسبت به وّای ی که در احرط اط افشان ایتیا  ایبی

ای پلرد و شرطانی در جاا ه شکل بگر د هذری انسذان خ دانذد و فاضذلی ااننذد      ه گاه فک  و ایده

ایذن  . مریشت و ما  دیگ  وجود ندارد که به ابارمه و ام برن ب دن چنرن افکاری اّداای انجام دهد

اا  برانگ  غم و اندوه شاع  است که جاا ه را ام وجود اف اد فاضل و خ داند چون ما  و مریشت 

ین، اینقیدر كاغی   / شیود یک نیزه یک سیپر پییدا نمیی   / یک مرد جنگجو یک ذره آبرو». برندیهی ای

یک تیشیه ییک   / های چرکدر خاک ریشه زد اندیشه/ شودیک زال معتبر پیدا نمی/ شوندزرتشت می

کنذد کذه   باّ ی در جایی دیگ  به این اطلب اشذاره اذی  (. 52-51 :25۱1 ،باّ ی)« شودتبر پیدا نمی

خ داند و  های بزرا،یوانند انسانگاه نمیهای مشت هریهای وابسته و در بندِ اسارتِ عادتانسان

زرتشیت و زال و  / دهید مردی كه بوی الکل و ترییاک میی  ». ّدریمندی چون ما  و مریشت باشند

شاع  ام فقدان اف ادی خ داند و فاضل اانند ما  و مریشذت ده   (12 :همان)« شودرستم دستان نمی

نجیا  دانی چقیدر ای نمی». خورد و این احساس یارت ش را در ش   ان کس نموده استو افسوس ای

 ( 11 :همان) «.اهورازادگان زال و زرتشت/ اندغریب
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هذای اسذاطر ی در شذاهنااه اسذت کذه شخصذرتّ       یکی ام اشهوری ین چه ه: رستم -4-۲-4     

. باّ ی یبلور یافتذه اسذت   عبّاسای این پهلوان ای انی در اش ار شاع ان ا اص  اا ام جمله اسطوره

ای درخشان و ااندگار در ادب فارسی سذاخته و او  م او چه ههای این پهلوان اها و دلاوریپهلوانی

رستم همرشه به عنوان دخ ین اارد و ». دیدالتت ای ان به شمار ای  هم  به عنوان هویتّ و شناسناا

های بزرا ّدم به نجات بخش اوعود ای انران بوده است که ینها هنگام پرشاادها، خط ها و دسرب

گشت و ه گز در هری اذوردی پهلذوانی   ای ع خط  به جایگاه خود بامگرارد و پس ام دفاردان ای

 :251۳ ،ا یضذوی )« .هم س شت و هم ردیف دیگ  پهلوانان بزرا حتتی گودرم، گرو و طوس نبود

یصوی  کشردن دو اقطذع ماذانی یکذی در اوج    به باّ ی در اش ار ذیل با مبانی طنزدارز با ( 1۱-12

اقابل دن با اهارت و می کی خاص، اخاطب را با ا داانی دشذنا    افتخارات و دیگ ی دّرقاً در نقط

کذه خودشذان   در حذالی . سامد که ینها افتخارشان عملک د خوب پدران و اجدادشان بوده اسذت ای

. یق یباً دستشان خالی ام افتخارایی شبره پدرانشان بوده است. چرزی ب ای افتخار ک دن به دن ندارند

نظرذ  بذوده   ر ی همچون رستم که در شجاعت، دلرذ ی و جذوانم دی بذی   شاع  با پ داختن به اساط

بذاّ ی بذا   . اندای پردا کند یا به ا دم بیهماند که ف مند خلیی ب ای پدرانشان نبودهخواهد رومنه ای

نسل گرشته؛ یمدّن   مند که نترجدو نترجه اتیاوت ام دو نسل گرشته و حا ، دست به ّضاوت ای

ف دوسی را بخشذی ام عملکذ د دن نسذل      یوان شاهنااکه به عنوان اثا  ایو ف هنگ ای انی است 

ایین قید خمییدة    / این رستم است». نسل جدید واااندگی ف هنگی است ااّا حاصل و نترج. دانست

در انتظیار صیحن  فیردای    / با بوی شیاش و تاپیه و گنیداب   / های خویش راشب/ نسوار كردة چرتی

از سیر  / دسیتار چركتیاب  : / این تکیه داده بر حصار سمنتی/ تم استاین رس/ شودآسوده می/ كارزار

بذاّ ی در  . (11 :2511 ،بذاّ ی )« .زنید با پینه نقش میی / پیراهن به تن دریده خود را/ برگرفته و دارد

دسذت گ وهذی     داند که اسر  و بامیچهای بزرا و ارمشمند ایش   دیگ  رستم را کنایه ام انسان

/ یوانمچگونه ای». و ش   او یلمرحی به داستان کک کهزاد و رستم نرز دارد. اندلراّت ّ ار گ فتهبی
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بیابیانی سیترون آرزو   / زار رسیتم را توان بیشیه چگونه می/ ببینم؟ « كک كهزاد  بندی قلع»را « رستم»

 (52 :25۱1 ،همان)« كنم؟ 

 

ستم ّ ار گ فتذه و   های اظلوم و پاکی است که اورد ظلم وسراوش نماد انسان: سیاوش -۲-4–5

سراوش در ایهذوم اسذاطر ی خذود    ». اندهای اف ادی ف صت طلب شدهها و هوسّ بانی خواهش

کنذد و ام ایذن   نابودی و رستاخرز است و بهار و خزان گراه را در مندگی خویش اجسّم ایة نمایند

هذ  سذه،    ایذن . شود به یموم بابلی و اومی یس اصذ ی و ددونذس فنرقذی و یونذانی     حرث شبره ای

 ،یذاحقی )« .ها کنایه ام یناوب مندگی و ا ا استپ وردگار رویردنی و باروری هستند و افسانه دن

که اذورد  او ب د ام این. سراوش در اش ار باّ ی به حقرقت و راستی یشبره شده است( 3۳۱ :25۳3

سذخن خذود را کذه دلرذل بذ        ،دااج یهمت سودابه ّ ار گ فت با گرر ام دیش صذداّت و درسذتی  

به همرن دلرل شاع ان حقرقت و راستی را در شذ   و ادب بذه سذراوش    . گناهرش بود رابت ک د بی

 :251۳ ،بذاّ ی ) «هیا بیینیی  دل  باید كه داغ از خوشی / باید سیاوش حقیقت را ببینی». کنندیشبره ای

باشذد و شذاع  بذه ایذن     در ش   ذیل سراوش است اره ام شهدای هشت سا  دفاپ اقدسّ اذی . (22

خذود را کذه نشذان ای انذی بذودن        کند که اگ  این شهدا نبودند هم اکنون گررنااذ اطلب اشاره ای

. دانذد اوست در اخترار نداشت شاع  بودن در وطنش را ادیون سراوشان که همان شهدا هستند ای

و بیوی  / ] های جوان رالاله و بوی تن/ به نام عطش مُهر خورده/ كه در ازدحام شقایق/ ام راگ رنامه»

 25۱2 ،همذان )« .مگیرید از من![ / ایران/ دیدهسیاوشِ گُردِ خزان : / ای به آتش گدازان/ دهدتو را می

در ش   ذیل سراوش است اره ام ا دم سرستان است که با خشک سالی دست و پنجه نذ م  ( 21 :ب

پا در میان هیمی   / اینجا سیاوشی است». ردکنند و نرز به داستان گرر ام دیش سراوش هم اشاره داای

 (2: 25۱1 ،همان) «.این یائسه هنوز بیمار است/ اماّ/ در انتظار رجعت باران/ پر فروغ/ خورشید

 



      
 

 
  

    

 برري اشارات حماسي  و اساطيري در شعر عباس باقري           51
 

است و هم جهان پهلوان، دو صذیتی   ،اسیندیار در شاهنااه هم شاهزاده»: اسفندیار -6-۲-4       

یذن شذد، مریشذت    ط مریشت رویذرن او یوسّ. ستکس جمع نشده ا که در شاهنااه جز او در هری

ا ا شود؛ ااّا اسیندیار بنا به ی سی غ یزی بذه  ین و بیس شست یا رویرناسیندیار را در دبی اقدّ

 «.پذری  اانذد  هذایش ن سذرد و مخذم   هایش را بست و دب بذه چشذم  چشم ،هنگام ف ورفتن در دب

هایش به ویژه جنگ با رسذتم و   دلاوری  ی اسیندیار به واسطالت  در حماس»( 1۳ :2513 ،اسکوب)

 ،5، جیارشاط  و دیگ  نویسندگان) «.شودبارش بسرار بزرگت  ام دن چه هست نمودار ایا ا اندوه

ط کذه یوسّذ  کند که اسیندیار با وجود ایذن در ش   ذیل، باّ ی به این اطلب اشاره ای( 12۳ :252۳

ر ب اب  ّضای الهی یسذلرم یقذدی  و س نوشذتی    ین شده یا ا ا ام او دور شود ااّا دمریشت رویرن

. است که رومگار ب ای او رّم مده، و در ضمن ش   یلمرحی به رویرن نبودن چشذم اسذیندیار دارد  

همواره در مصیاف بیا   / ی سرچشم اسفندیار به كاسه/ پاشن  آشیل به قوزکِ پا وُ/ شوربخت و ناگزیر»

 (33 :الف 25۳1 ،باّ ی)« سرنوشت

 

در یحلرذل شخصذرتّ   . اری و حرلذه گذ ی اسذت   شیاد در ادبرّات نمادی ام اکت: شغاد –۲-4–2    

. پردایش شیاد در حماسه ام پشت ما  ینها به انظور کشته شدن رستم اسذت »: شیاد داده است که

ما  با ا ا،   رابط. یواند ام پای دربراوردانگار یجلتی اادی ما  را جز عاالی ام وجود خود او نمی

شیاد و رستم دو . ...  است ب  ابنای خ د غ یزی و این شیاد به غ یزه به ما  پروسته است ایرابطه

ااّا شگیت کذه وّتذی اذ ا بایذد بذه سذ اغ ّه اذان        . اتخاصم وجود مالند ةعنص  اتضاد و دو پار

چه این عنص  اوجب همه اگ با این. شودحماسه دید، عنص ی اه یمنی ب  عنص ی ایزدی چر ه ای

 :251۳ ،اختذاری )« .دیذد گ دد، خود نرز پرش ام ا ا او به دست او ام پذای دراذی  تم ایا ا رس

داند که بنا به دلایلی ف یذب اهذ یمن را   هایی ایشاع  شیاد را نماد انسان در ش   ذیل( 121–122

 پ دامد که وّتیهایی ایشاع  در ّالب اسطوره به بران حا  انسان. اندخورده و ا یکب اشتباه شده

شوند این عمل مشت را ا یب یکذ ار  کنند با ب دن دب وی کسی صاحب جاه و اقام ایاحساس ای
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بیا  / ببین آبروی چنید شیغاد را  ! / باد/ هایش را بگردجیب». کنند و ام دن کار روی گ دان نرسذتند ای

د نمذاد  در ش  ی دیگ  شذیا (. ۱5 :الف 25۳1 باّ ی،)« خوانشاهنامه/  برد، خانه میخودش به قهوه

پ دامد که بذه خذاط    هایی ای شاع  در ّالب اسطوره به بران حا  انسان و اف اد نادان و احمق است

کنند و بشذ یتّ را ام ن مذت   خود خرانت ای  خود مده و به سلسل  اتاپ ناچرز دنروی یرشه به ریش

چنید    ببین تبارنام/  !آقای شاعر/ هایش را بگردجیب». کنندهایی ایرد، پاک و دماده اح وم ایانسان

 (۱5 :همان)« .شغاد/ برد،با خودش به قعرچاه می/ رستم را

 

 های اساطیریباورها و آیین –4–5

کذه  ایذن . انذدی اسذت  هذای فذ ه  اند بودن ام دن نشانهدارو و به هنوش»: دارونوش –3-4–1      

 دد که پزشکی و دانایی، فقذط  یواند به دورانی بامگدارو را فقط کرکاووس در اخترار دارد، ای نوش

« .دیافتنذ های کذاووس برمذاران دراذان اذی    در پادشاهی اتم کز بوده است و به همرن دلرل در کاخ

دانذد کذه   هذایی اذی  دارو را کنایذه ام ف اذان  نذوش  ذیل باّ ی در ش  (. 11 :25۱5 ،رستگارفسایی)

پادشذاه ایذ ان کذه ام دادن     کنند و ش   به داستان رسذتم و سذه اب و کرکذاووس   لرن اج ا ایاسزو

ا به صورت کنایه با شاع  اقصود خود ر. دارو به رستم خودداری ک ده بود اشاره یلمرحی داردنوش

و همچنرن شکوه و شکایت خذود را  . دارو در پ ده بران نموده استکار ب دن کلمایی چون نوشه ب

و این چنذرن  . نمایدطوره بران ایام اشکلات ف اوانی که ا دم را دست به گ یبان ک ده در ّالب اس

کند که یاکنون هری شخص دلسومی پردا نشده یا راه حلتی جهذت رفذع اشذکلات اذ دم     عنوان ای

هذا  دن زةاند ینهذا انگرذ  ارائه دهد و اگ  اف ادی هم ادّعایی جهت حلت اشکلات و اسائل ا دم داشته

شذان  ای جهت پذ  کذ دن جرذب   رلهشان بوده و به دن اشکلات به دید وسخواهیارضاء حسّ میاده

هذا همرشذه    یکند که اشذکلات و گ فتذار  شاع  در این ش   به اخاطب چنرن القا ای. اندنگاه ک ده

انذدومی بذوده و   کار جهذت رذ وت  استیاده گ وهی نالایق و طمعای بسرار اناسب ب ای سوءوسرله

ها باشد این افذ اد   لات و گ فتارییای یق یباً عاری ام اشکرسد که حتتی اگ  انطقهچنرن به نظ  ای
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کنند یا جهت رفع اشکل سذاختگی بذه اهذداف پلردشذان     کار، اسائل و اشکلایی را ایجاد ایطمع

نوشیداروی  / كس شهر میرا هیچ/ ستدر تبی تند، گرفتار جگر سوختگی/ شهر من بیمار است». ب سند

« .كاری خود نبض گرفیت با دماسنج طمع/ شهر بیمار مرا / هر پرستار كه از راه رسید/ شفا بخش نداد

در ش  ی دیگ  شاع  اجدداً ام کنایه استیاده ک ده و اقصود خذود را در پذ ده   ( 13 :25۱1 ،باّ ی)

ف ادی که رستم در این ش   کنایه ام نر وهای بامدارنده و ابارمی است که علره ا. اذعان نموده است

دارو کنایه و راذزی ام  نوش. کنند، به پاخاسته استنایاب و گ ان ّرمت را ّاچا  ای مّکالاهای اه

و کرکاووس نماد یا کنایه ام اف ادی است کذه در جاا ذه اصذالت    . کالاهای است ایژیک و اهم است

ای انی بودن ندارند و ب ای رفع احتراجات خود حاض ند ام ای انی بودن خود بگررند و خود را می  

ب و جانبداری خاصیّ ام یولردکنندگان داخلی؛ عاال اصذلی  در ش   ذیل شاع  با ی صّ. سؤا  بب ند

رویه ام کالاهذای خذارجی بذه    و اف ادی را که بی. کندوابستگی به سای الل را خود ا دم ا  تفی ای

خصوص کالاهایی که اخر اً ام کشور چرن در سطح وسرع بامار یمام کشورهای جهان را بذه خذود   

هایی یاد اورد خطاب ّ ار داده و این اف اد را به عنوان انسانکنند اختصاص داده است، استیاده ای

ااندگی و احتذاج  گونه ی صبّ ای انی بودن در وجودشان نرست و عاال اصلی عقبکند که هریای

داند و او ا تقذد اسذت اگذ     بودن به کشورهای خارجی را استیاده این اف اد ام کالاهای خارجی ای

شذود  داخلی بسته نمذی  ةهای یولرد کنندانی استیاده کنند دیگ  کارخانها دم املکتمان ام کالای ای 

دیگذ     ای که ام یولردایش استقبا  ک ده چند کارخانبلکه با حمایت ا داان در کنار همان کارخانه

شود و رّابتی سالم، سامنده و پویا با هذدفی  ّبلی ایجاد ای  ی  ام کارخانبا یولرد کالاهای با کریرتّ

مایذی بذ ای هموطنذان    ایجاد این همه کارخانذه و کارگذاه، اشذتیا      و نترج. دیدبه وجود ایبزرا 

و به / دارداش را برمیگرز چینی/ رستم/ افتددر ناصر خسرو اتّفاق می/ ماجرا  هم». گ ددعزیزاان ای

و / كنید میی  نوشدارو جایگزین/ از بندرتساهل/ چین، اماّ/ بردحمله می/ گردهای دورهنوشدارو فروش

 (153 :الف 25۳1 ،همان) «.زندلبخند می/ های چند ملیّّتی به كیکاووس
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 جانوران اساطیری –4–4

( kuknosیونذانی کوکنذوس   ةا ذ ب واژ ) ققنیوس یذا  ( phoenix) ققنس»: ققنوس –4-4–1      

در . او را یوالذد نرسذت  . و خوش دوام که در س مارن هند اسذت ا غی است به غایت خوش رنگ 

اش هرزم بسرار گ د کند و ب  بالای دن نشرند و س ودن دغام کند و انقار ب  انقار ااده یان عم شپا

ای پدید دید و ام ساید و ام دن، دیش اف وخته گ دد و در دیش خویش سومد و ام خاکست ش برضه

 :25۳3 ،یذاحقی ) «.انذد گویند اوسذرقی را ام دوام او دریافتذه  . دن برضه ّقنوسی دیگ  در وجود دید

و . دانذد سامی را است اره ام هواپرماهای بمب افکن ایهای شبره شاع  در ش   خود؛ ّقنوس(. 112

استادانه به ب رسی و ّراس دو پ نده یکی اساطر ی به نام ّقنوس و دیگ ی اا ومی و دست سام به 

هایی با هم هتها ام لحاظ صدا و عملک د شباه  دوی دن. افکن پ داخته استنام هواپرماهای بمب

ااّا ّقنوس دارای صدایی اومون و خوش ولی هواپرماهذای  . ها دارای صدایی ّوی هستنددن: دارند

شباهت دیگ  این دو پ نذده در بذه وجذود دوردن یذل     . افکن دارای صدای اهرب و وحشتناکبمب

یگذ   حرایی دیگذ  بذ ای ّقنوسذی د    ،سوماند و احصو  دن خاکست خاکست  که ّقنوس خود را ای

یذل خاکسذت ی ام وی انذی     ،افکن با به دیش کشردن ا دم شه هاکه هواپرماهای بمباست در حالی

كه سر به سیر  / مونتاژ ةهمین پرند/ همین پرنده بود». گرارند که حاصل دن فنا و نابودی استبجا ای

و بیا  / بیاوردتل خاكستر   از كران/ سازی راهای شبیهرفت تا ققنوس/ رفت/ آسمان زیتونی گ اشت و

در جذایی دیگذ    (. 532 :الذف  25۱2 بذاّ ی، )« شیان وادارد خوانیبه ترانه/ بزاق دهان انبیای نامرسل

و شذاع  در  . هذا بذا هذم در شذ   دورده اسذت     دن ةشاع  سراوش و ّقنوس را به دلرل حرات دوبار

در . وده اسذت یشبرهی میبا؛ ش   را ام جهت هاراونی صدا و هاراونی کلمات به ّقنوس یشبره نمذ 

هذای دماده و  است اره ام انسان ،این ش  ؛ سراوش است اره ام شهدای این املکت و خاکست  ّقنوس

ّصذد برذداری و هشذدار     ،دورو شاع  با به یصوی  کشردن فضای سراسی خیقذان . باشد بردارگ  ای

اشاره به دراان شهدا و شاع  با . دادن به اف ادی را دارد که ادّعی دمادی بران و انتقاد سامنده هستند

که باید ّبذل ام   ها وجود دارد با بران این اهمّیکلریی که ب  دوش یک یک اف اد جاا ه نسبت به دن

یذ   که این فضا ف صتی اناسب ب ای دشمنان داخلی و خارجی ف اهم دورد بایذد ه چذه سذ یع   این

ای انذی سذ بلند اظهذارنظ  و    اف اد جهت رشد و بالنذدگی     ی اناسب و سالم ف اهم ک د یا هم بست
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هیا هیم   كه سیاوش-/ تاب رابی ةقدری از خاكستر آن پرند/ آوربازِ پیام  پاشو پرنده». ارائه ط یق کنند

 (1۳۳ :همان)« !بر روی مرغزار، فرو بپاش / بیاور و/ خوانندش حالا ققنوس شعر، می

. ال اده استلوی، اوجودی خار اوستا و روایات په سرم غ در شاهنااه،: سیمرغ» –4-4–2       

ااند که ام دب کوهساران لب یز است و در پذ وام خذود پهنذای    اش به اب  ف اخی ایپ های گست ده

 «.انقارش چون انقار عقاب، کلیذت و صذوریش چذون صذورت ددارذان اسذت      . گر د کوه را ف اای

. پذ ورد با بچّگذان خذود اذی   سرم غ ب  الب م کوه دشران دارد و ما  را »( 105–103 :25۳3 ،ییاحقت)

( 103 :همذان ) «.دوردگ دد، پ ی ام سذرم غ را بذا خذود اذی    که ما  به دغوش خانواده ب ایهنگاای

سذرم غ    کند که اگ  سایشاع  در ش   ذیل؛ بنا ب  دنچه که در اساطر  داده به این اطلب اشاره ای

هذای بلنذد در   مادی ام همّذت رسد و سرم غ نب  شخصی بریتد دن شخص به بزرگی و پادشاهی ای

دید که دیگ  ام سرم غ که نمادی ام و ام اش ار شاع  چنرن ب ای. جهت رسردن به اهداف والا است

ارمش اتمایل شده است ها به ااور پست و بیهمتّ انسان. عظمت و ّدرت والاست خب ی نرست

ته و ادّعای بزرگی و کیایت ّدرت ااور را در دست گ فو گ وهی ف صت طلب و در عرن حا  بی

و ایذن  . انذد دورند که به ناحق جایشان را گ فته کنند و ادای اف ادی را در ایکاردانی در ااور را ای

کس باشند می ا فقط به فک  ات لتقذات  یوانند پناهی ب ای ا دم اظلوم و بیاف اد ظالم و ستمگ  نمی

هایش كه سایبان خستگی/ نه مسافری غریب/ گاه بقع  متروكینه تکیه/ نه سای  سیمرغی». خود هستند

گز و یقدی ی که ب ای   در جایی دیگ  شاع  به اریباط سرم غ، بوی( 202 :ب 25۳1 ،باّ ی) «.بشود

« .شوددگر پیدا نمی  گز شاخ/ در سرنوشت ما: سیمرغ را بگو». کنداسیندیار اقدّر شده بود اشاره ای

خوشذبختی و   ةر با  نراکان است اره ام سذرم غ کذه پ نذد   در ش   ذیل؛ ا غ هزا( 51 :25۱1 ،همان)

در این شذ  ؛ شذاع  بذه ی  یذف و     . باشد و ّاف جایگاه و انزلت سرم غ استرستگاری است ای

کنند یمجرد ام اف ادی پ داخته است که همانند پدران و نراکان خود با عزتت و س بلندی مندگی ای

ارمش دنروی؛ انسانرتّ، عزتت و ش ف خود را می  سذؤا   های بیگاه به خاط  القاب و پُستو هری

خیوش  : -». باشذد سام است اره ام پست و اقام دنروی ایهای دستدر ضمن ّافِ سرم غ. ب ندنمی

هیای   دنبالِ قافِ سییمرغ / سان كهاین! / های مرصّعبانوی نغمه/ مرغ هزار بال نیاكان! / زی و دیر، مان

 (12۳ :الف 25۱2 ،نهما) «.گردینمی/ ساز، دست
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 و حماسی عناصر طبیعی اساطیری -1-4

: های درخت گز که اسلاای ندوشن بذه دن اشذاره کذ ده، عبارینذد ام    ام ویژگی: گز -1-5-4       

یوانذد  دوم؛ بلندی و بذاریکی، بلنذدی گذز اذی     .احلتی سرستان است  یکی؛ احلتی بودن گز که بوی»

هذایی دارد ولذی در ادبرّذات    بار بودن، گز اگ چه ارذوه م؛ بیسو. پروند با دسمان شناخته شود  نشان

؛ سخت جانی و خاصرتّ طبّذی دن بذ ای   چهارم. ارمشی شه ت یافته است رم ی و بیفارسی به بی

 ،ندوشذن اسذلاای ) «.انذد ساخت یر  بسرار اناسب و ام لحاظ طبیّ نرز ب ای دن خواصّذی ب شذم ده  

ز که نمادی ام اسذطوره و اقاواذت اسذت بسذرار اشذاره      باّ ی به درخت گ عبّاس(. 12-11 :25۳0

خاکست   ةدر ش   ذیل شاع  ّدات درخت گز را به دوران ااّبل یاریخ که همان هزار. نموده است

ای شذگیت  و پ نذده . ای ام اصالت این درخذت اسذت  باشد، نسبت داده است که این خود نشانهای

ای گذز نشذانه    ت که همان سرم غ است در کنار بویای شگیاشاره به سرم غ دارد و دادن نام پ نده

كه نه آتیش بیود، نیه    / ای شگفتپرنده/ خاكستر ةبه هزار/ گز». ام اساطر ی بودن این درخت اسذت 

سیتبر    بیر شیان  / منقارش ةاز پشت حفر/ ناگاه/ ای سیّال، اخگر پاره/ كرانه نمایان شددر بی/ سیماب

در ش  ی دیگ  شاع  به سذخت جذانی درخذت گذز کذه      ( 151 :الف 25۱2 ،باّ ی)« .خاک فروبارید

اش خورشرد را به دایگی/ خدا/ هزار سا  گرشت». نمادی ام صب  و استقاات است، اشاره نموده است

 (15۱: همان)« .ی صبوری رساندبه هزاره/ هاش راریشه/ جوان سا « هر اند»و / ب گماشت

( kyansih)در سرستان که در بندهشن کرانسذه  اقدّسی است   هااون نام دریاچ»: هامون -۲-5-4

 .ظهور اوعودهای مردشتی است مردشتران، کنار این دب احلت ةبه عقرد. ناارده شده است( کانیسه)

 ،یذاحقی )« .است این واژه به ا نذی دریاسذت  « مره»در شاهنااه و دیگ  کتب جی افرایی نام هااون 

هذااون یشذبره    ةانسان یشنه را به د  خشکرد باّ ی در ش   خود خشکرده بودن لب(. ۱1۳ :25۳3

چیون دل  / ام بیوی نمیی  نیست دیگر بر لب تفتییده ». نموده و اشاره به خشکسالی سرستان هذم دارد 

در جایی دیگ  شاع  به هااون جان بخشذرده  ( 21 :25۱1 ،باّ ی)« .زایم هنوزهامون عطش ةخشکید

ای بذه ّذدات دی ینذه و اسذاطر ی     ضمن اشارهو دن را به انسانی یشبره نموده که بیض ک ده و در 

فرصت دهید این پییر هیم صید گفتیه     / اگر بغضی به جان آشفته دارد« هامون» ». هااون نموده است

 (31 :251۳ ،همان)« .دارد
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 گیرینتیجه

این عناصذ   . باشددر اش ارش ای و حماسی یکی ام هن های باّ ی بامدف ینی عناص  اساطر ی     

ای که ب ای بران اوضاپ و احوا  جاا ه پروندی عمرق با ش   او دارند به گونه ماسیو ح ایاسطوره

هذایی را کذه گ یبذانگر     ها و دشذواری و بسراری ام سختی. کمک گ فته است و حماسه ام اسطوره

طبقات ف ودست جاا ه بوده ام نزدیک اشاهده و لمس ک ده و ب ای پایان دادن به این وضذ رتّ و  

و  عناص  اسذاطر ی  ام باّ ی. ت به دف ینش چنرن اش اری مده استدس ،حقو  انسانیدسترابی به 

در ّالب است اره، کنایه، نماد، را عناص  این او . است به ه ب دهیا حدّ میادی در اش ار خود حماسی 

و  یکی ام دلایلی که شذاع  اقصذود خذود را در ّالذب اسذطوره     . است کار گ فتهه یلمرح و یشبره ب

بذاور ذهنذی    ،اذ ا   ام بدو یولتد یا لحظ ، اساطر  راهابران نموده این است که یماای انسان حماسه

هذایی ام  شذاع  بذا اثذا    . ها ب خوردار استای نزد دنبناب این اساطر  ام ح ات ویژه. دانندخود ای

درست اخاطب را به وجد دورده و اصطلاحاً غر یی نموده یا شاید اخاطبرنش راه  و حماسه اساطر 

و  هذای اسذاطر ی  باّ ی در اش ار خذود ام چهذ ه  . را انتخاب ک ده و به خود همسان اساطر  ببالند

اهذ یمن، و جذانوران اسذاطر ی    : چون کاوه، رستم، اسیندیار و اوجودات اساطر ی: اانند حماسی

 درخت گز که نماد اسطوره و اقاوات و: سرم غ و عناص  طبر ی اساطر ی همچون، ّقنوس: اانند

ل اسائ  ها در مارنها و پر ومیباّ ی با یوجّه به شکست. دریاچه اقدسّ هااون استیاده ک ده است

یذ  جهذانی بذه انظذور برذان      اجتماعی، سراسی و یا چه بسا شخصی و جم ذی و در سذطح وسذرع   

درخشذان سذ مارن     ی  ام گرشتهای س کوب شده در ذهنش در برشت  اوارد پناهگاهی اان اندیشه

یابد و به نوعی ارزان علاّه و اشترا  خود را ب ای بامگشت به دن دوران س اس  شکوه و یخود نم

هذای  یذ ین دوره رسد که التتی که یکی ام درخشذان این اا  بدیهی به نظ  ای. دهدعظمت ب وم ای

داند، در عص ی که دیگ  نشانی ام دن بذاّی نمانذده و ظلذم و برذداد روح     خود ای  یاریخ را گرشت

شود و در ّالب ش   ب ای بران دهد دست به دااان دوران فخ  و شکوه خود ایداش را دمار ایا 

ت و دوستی و دمادی و دمادگی ام اساطر  کهن خذود سذود   ی ین نرامهای خود ام جمله احبّابتدایی

 .جویدای

 



 
 
 

            
  

        9911    بهار    /        74 شماره   /    مهفده   سال  فصلنامهء بهارستان سخن ؛  5۳
 

 فهرست منابع و مآخ 

 .اپ سرزدهمسمت، چ: ، یه انتاریخ اساطیری ایران، (25۳2)داومگار، ژاله،  -2

ش کت سذهاای انتشذار، چذاپ     :، یه انهاداستان داستان، (25۳0)ندوشن، احمّدعلی، اسلاای -1

 .سوم

 .جاای، چاپ دوم :، یه انهای نقد ادبیمبانی و روش، (252۱)اااای، نص الله،  -5

 .باران :، اشهدتبعید در آفتاب، (2511)، عبّاسباّ ی،  -3

 .ب ا، چاپ اوّ  :یه ان، ایّوب در باد، (251۳)ذذذذذذذذذذذذ ،  -1

 .شردانگ ، چاپ نخست: ، یه اناز صدای نفس برگ، (25۱1)ذذذذذذذذذذذذ ،  -1

 .شردانگ ، چاپ نخست :، یه انرخنه در سکوت، (25۱1)ذذذذذذذذذذذذ ،  -2

 .کا، چاپ دومایت :، یه اننه پنجره نه ای كاش، (الف25۱2)ذذذذذذذذذذذذ ،  -۱

 .اه ، چاپ اوّ  ةسور :، یه انجمثل شاخ  ترن، (ب25۱2)ذذذذذذذذذذذذ ،  -۳

 .فصل پنجم، چاپ اوّ  :، یه انچیدن كلمات روی بند رخت، (الف25۳1)ذذذذذذذذذذذ ،   -20

 .یلاش، چاپ اوّ  :، یه اناز این بلندتر، (ب25۳1)، ذذذذذذذذذذذ   -22

 .ا کز، چاپ دوم:، یه اندرآمدی بر اندیشه و هنر فردوسی، (2521)حمردیان، س رد،  -21

، ی جمذه و یحشذره اوسذی جذوان،     گاتاهیا   تفسیر اوستا و ترجم، (253۱)مس، داراستت ، جر -25

 .دنرای کتاب، چاپ اوّ :یه ان

یه ان، خانذه کتذاب،    ،(مجموعه مقالات دفتر چهارم)از دریی  نقد ، (25۳2)دستیرب، عبداللته،  -23

 .چاپ اوّ 

هشذگاه علذوم انسذانی و    پژو :، یهذ ان پیکرگردانی در اسیاطیر ، (25۱5)رستگارفسایی، انصور،  -21

 .اطال ات ف هنگی، چاپ اوّ 

: لحسن نجیی و اصطیی رحرمذی، یهذ ان  ابو  ، ی جمادبیاّت چیست؟، (2531)ساری ، ژان پل،  -21

 .ماان، چاپ اوّ 
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 .پرکان، چاپ هیتم :، یه انضحّاک ماردوش، (25۳2)س ردی سر جانی، علی اکب ،  -22

 .اار کبر  :، یه انازلی ةهنی و خاطرهای ذ بت، (2511)شایگان، داریوش،  -2۱

، ترین عهد تاریخی تا قرن چهارم هجیری سرایی در ایران از قدیمحماسه، (25۳0)الله، صیا، ذبرح -2۳

 .ف دوس، چاپ پنجم :یه ان

های ادبیّیات پاییداری در اشیعار عبّیاس بیاقری،      مایهبررسی بن، (25۳3)ّه اانی، احمّدعلی،  -10

 .ی ارشد، دانشگاه مابلکارشناس  ناا پایان

 .دگاه، چاپ اوّ  :یه ان اسطورة زال،، (251۳)اختاری، احمد،  -12

نتشذارات علمذی و ف هنگذی، چذاپ     ا :یه ان فردوسی و شاهنامه،، (251۳)، ا یضوی، انوچه  -11

 .اوّ 

 .اار کبر  :یه ان ای بر رستم و اسفندیار،مقدمّه، (2513)، شاه خ، سکوبا -15

 .اطلاعات، چاپ سوم :یه ان گزند باد،، (2521)د عطاءالله، سرّ اهاج انی، -13

: لی، یهذ ان احمذد ییضتذ   -ژالذه داومگذار    ی جمذ  شناخت اساطیر ایران،، (251۱)هرنلز، جان،  -11

 .مند، چاپ اوّ  خان ک یم

نگ ف ه: ، یه انها در ادبیاّت فارسیوارهفرهنگ اساطیر و داستان، (25۳3)ی، احمّدج ی ، یاحقت -11

 .ا اص ، چاپ پنجم

از سلوكیان تیا فروپاشیی   )تاریخ ایران كیمبریج ، (252۳)یارشاط ، احسان و دیگ  نویسندگان،  -12

، ( بخذش اوّ )حسذن انوشذه، جلذد سذوم       ، ی جم(دولت ساسانیان پژوهش دانشگاه كیمبریج

 .اار کبر ، چاپ ششم: یه ان

 


